
 
  
  
  

 ها يفلسفه تكفّل روز
  خداوند در قرآن جانب از

  
  15/10/1390تاريخ تأييد:     12/9/1390تاريخ دريافت: 

  *پور مهدي عبداللهي  ____________________________________________________________ 

  چكيده
، بشر يادامه زندگ، رو نيازا؛ است يبه رزق و روز ازين، يآدم يازهاين نيتر از مهم يكي گمان يب

 زيسبحان كه به همه چ يخدا، نيبنابرا. رسد ينظر نم به ريپذ امكان ازشين نيشدنِ ا برآورده يمنها
را وعـده داده   هـا  يروز نيتضـم  ميو در قـرآن كـر   دهيدار گرد را عهده يرسان يروز، آگاه است

از آنِ خودشـان بـر عهـده خداونـد      يآن را  حق واجب يسبب شده تا برخ ياله ةوعد نيهم؛ است
كه مفهـوم واجـب و    دارد ياز آن جهت اعلام مبطلان آن را ، ينگرش ني! تأمل در چنندينما يتلق

در وجودشان قابـل تصـور بـوده و     انيكه نفوذ ز صادق خواهد بود يمورد عناصروجوب تنها در
؛ مبرّاسـت  ييهـا  و ضـعف  ها يكاست نيوجود خداوند از چن كه يدر حال؛ شان ممكن باشد مجازات

 ريهمچـون سـا   _بـودنِ آن را دار فو هـد  يريناپـذ  عبـث ، وعده نيصدور ا ةدر فلسف شتريب ةشياند
  .دهد يدست م را از آن به يديتوح يبه اثبات رسانده و مفهوم _يتعال يافعال بار

و  تي ـعبود، دي ـتوح، ميقـرآن كـر  ، واجب و وجوب، يرزق و روز، تكفل: واژگان كليدي
  .يبندگ

                                                      
گـروه علـوم قـرآن و    ، واحد علوم و تحقيقات تهران، دكتري دانشگاه آزاد اسلامي عآموخته مقط * دانش
  .  ايران، تهران، حديث
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  طرح مسئله
ها و يعلَم مستقََرَّها و مستَودعها كلٌُّ في كتـابٍ  و ما من دابةٍ في الأرضِ إلَّا علَي االلهِ رِزقُ« شريفه ةآي

جـايش را   كه خداوند قرارگـاه و وديعـت  مگر آن ،اي در زمين نيست و هيچ جنبنده :مبينٍ
آشـكارا بـر تضـمين و تكفـل     ) 6: هـود » (تداند و همه چيز در كتاب مبين ثبت اس مي

انسان را به جستجوي ، پروردگار ةعداين و. ها ازجانب خداوند اذعان نموده است روزي
اي از سـوي   از پـي صـدور چنـين وعـده    ، به ديگـر سـخن  . دارد چرايي صدور آن وامي

كه اساساً فلسفه اين تعهد چيسـت و   بندد اين پرسش در ذهن آدمي نقش مي، پروردگار
داري  آيـا عهـده  ، علاوه به؛ دار اين امر نموده است خويش را عهده، به چه سبب خداوند

مابـازاي چنـين تعهـدي التزامـي را از     ، تبعاتي را براي انسان داشته و خداونـد ، ين مهما
تضمين روزي انسان را وعده داده ، آدمي توقع دارد يا صرفاً برپايه جايگاه ربوبي خويش

شرط ربوبيـت را خاسـتگاه   ، در نگاه نخست، مايه پيدايش اين وعده درنگ در بن؛ است
دهـد! بـه    دست مـي  تعالي را به ي يك امر وجوبي برعهده باريتلق ظهور آن نشان داده و 

آنچـه در آغـاز بـه ذهـنش     ، شـود  گاه كه انسان با اين پرسش مواجه مي آن، ديگر سخن
لازم ، كه بر خداوند از آن جهت كه آفريننده و پروردگار است، اين است، كند خطور مي

تـر ايـن    هاي عميـق  ه كه در لايهگا اما آن؛ آيد روزيِ آفريدگان خويش را تكفل نمايد مي
اش از جانب خداوند بـا هـدف غـايي     يابد فلسفه تكفل روزي درمي، رود فرو مي مسئله

بنـابر نـص   ، گونه كـه فلسـفه آفـرينش انسـان     آن، رو ازاين؛ آفرينش وي درآميخته است
فلسـفه  ، تنها عبوديت و بنـدگي در آسـتان خداونـدگار اسـت    ، صريحِ آيات قرآن كريم

اي  كه البته با سازوكار ويژه، باشد ها نيز تحقق همين هدف والا مي تعهد روزي تضمين و
، اين نگاشـته در پـيِ آن اسـت   ، بر اين اساس. بروز و ظهور خواهد نمود، در عالم واقع

مفهوم صواب اين وعده پروردگار را از بسـتر بررسـيِ   ، ضمن بيان معناي رزق و روزي
  .ذات خداوند واكاوي نمايد صدق يا نفي معناي واجب و وجوب در

  »رزق« بررسي مفهوم. 1
اين واژه از نگاه آنان بـه  ، دهد نشان مي» رزق« آرا و نظريات عالمان لغت درمورد مفهوم

 /1481ص ،4ج، ق1407، جـوهري » (برند چه از آن سود ميآن« معناهاي گوناگوني چون
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راغب  /401ص، ق1415، فارس ابن» (عطا و بخشش« ،)1144ص، ق1407، فيروزآبادي
، ق1413، حسـيني كفـوي   /1481ص 4ج، ق1407، جوهري /351ص، 1381، اصفهاني

، 1381، راغــب اصــفهاني؛ 326ص 6ج، ق1424، زحيلــي» (غــذا و معــاش« ،)654ص
) 82ص ،3ج، 1372، قرشـي » (نبوت و علـم « ،)342ص 1ج، ]تا بي[، مصطفي /351ص
  .تعبير شده است ...و

گونـه   را ايـن » رزق« توان معناي مي، نظران سوي صاحب شده از هاز برآيند معاني ارائ
  :تقرير نمود

كه از آسمان فرود آمده و موجود زنده براي بقا و ادامه ، عطا و بخششي است» رزق«
  .گردد مند مي صورت مستقيم يا غير مستقيم از آن بهره به، حيات خود

را » رزق« م واژهاگـر مـرد  . گيـرد  تنها ماديـات را دربرنمـي  ، بديهي است اين تعريف
از باب تغليب بـوده و  ، كنند تصور مي» ها خوراكي« خصوص منحصر در امور مادي و به

؛ باشـد  تر مـي  ها ملموس كه كاربرد اين واژه در امور مادي و خوردني از آن جهت است
اين واژه را ، شود برداشت مي» رزق« ادربارةكه از تعريف جامعِ يادشده  گونه آن، علاوه به

از آن به ) 381ص، ]تا بي[، خلدون ابن» (مندي انتفاع و بهره« شرط، معنا تعبير كنيم به هر
ميسـر و  ، منـدي از روزي  مادامي كـه بهـره  ، پرواضح است؛ قوت خود باقي خواهد ماند

  .ناصواب خواهد بود ،»رزق« كارگيري تعبير به، ممكن نباشد
دو مقولـه  » كثرت مال« و» وسعت و تنگي رزق« توان چنين نتيجه گرفت كه پس مي

  .ها را يكي قلمداد كردباشند و نبايد آن ا از يكديگر ميجد

  واجب و وجوب. 2
تـرس و جـز آن تعبيـر    ، غـروب ، وقوع، اين واژه به سقوط، اگرچه در بيان عالمان لغت

از ايـن واژه  » مصاديقي« بلكه، هاي يادشده را نه معنا گزاره، اما برخي عالمان ديگر، شده
 ملاحظـه گـردد  » لـزوم « و» ثبـوت « هـا دو قيـد  شرطي كه حتماً در آن هم به آن؛ اند دانسته

كـه اصـل ايـن مـاده بـه      از آنجا، به ديگر سخن .)31ص ،14ـ13مج، 1371، مصطفوي(
بايست از ايـن قيـود    همه مصاديق نيز مي، ترديد بي، همراه لزوم بيان شده معناي ثبوت به
  .برخوردار باشند
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در مـورد  ، نيز در ميان احكام خمسـه » واجب شرعي« كه، استهمين ديدگاه  ةبرپاي
مسـتحق تحمـل   ، جهـت تـركش   حكم ثابت لازمِ مفروض استعمال شده و تارك آن بـه 

 كـه در  به همين اعتبار است، همچنين .)86ص ،1ـ2مج، ق1405، آمدي( شود عذاب مي
، چـه اينكـه  . گيرد ميمورد استفاده قرار » تعالي حق« هم اين واژه براي ذات» علم فلسفه«

  .شود مي دهدو قيد لاينفك و جدانشدني شمر» لزوم« و» ثبوت«، در موارد يادشده
كـه در آغـاز بحـث     از اين جهت اهميـت دارد » وجوب« ةاين بيان كوتاه دربار ارائة
ايـن وعـده   » تفضل بودنِ« يا» تكليف« مسئلهبايست  مي ،»ها فلسفه تكفل روزي« ادربارة

  .ودپروردگار روشن ش
، خداونـد  ةبا اسقاط هرگونه تكليف از عهد) 197ـ198ص، ق1421، غزالي( يا دهع

حتـي از آفريـدنِ آفريـدگان خـودداري     ، كه بر خداوند جـايز اسـت   اند بر اين باور رفته
؛ آفرينش را از سـر لطـف و محبـت انجـام داده اسـت     ، و اينك كه آنان را آفريده؛ نمايد
خـود را در قبـال ايشـان     چنانچـه و ؛ ه و تكليفي نداردنسبت به آنها مكلف نبود، وگرنه

تواند از انجام آن امتنـاع   نبوده و مي» آور واجب و الزام« آن تكليف بر وي، مكلف نمايد
آفريننـده از   چنانچهمعنا بوده و  هم بي» مجازات«، در چنين نگرشي، بديهي است؛ ورزد

  .باشد نميمجازاتي براي وي قابل تصور ، آفرينش خودداري نمايد
و » واجـب « براي تثبيت ادعاي خـود از حكـم  ، باورداران به اين اعتقاد، گفتني است

عبـارت از  » واجـب « از آنجاكـه ، بـه ديگـر سـخن    .گيرنـد  ضمانت اجرايي آن كمك مي
وجـود آن را در  ، رساند مي» زيان« بوده و به تاركش» محال« كه نقيضش هرچيزي است

چه دنيايي باشـد و  ؛ وجود هرگونه ضرر و زيان، اينكه چه؛ كنند خداوند منتفي اعلام مي
اينك كه ، رو از اين؛ محال و غير قابل تصور است، در ذات اقدس پروردگار، چه آخرتي

، شود بودنِ خداوند از چارچوبِ معنايي اين حكم ثابت مي بيرون، شده با توضيحات ارائة
  توان تكليفي را برعهده او تصور نمود؟! چگونه مي

» تفضل« ةتضمين روزي از سوي خداوند جنب، توان ادعا كرد صراحت مي به، راينبناب
از سـوي  . تكليفـي بـر گـردن او باشـد    ، نه اينكه، پذيرد داشته و از سر لطف صورت مي

، بر پايـه ايـن مقـدمات   ؛ معرفي كرده است» عادل« خداوند را، هاي شريعت آموزه، ديگر
  :شود هايي حاصل مي نتيجه
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به آفريـدگان عطـا   » تفضل« از باب _في حد ذاته _»روزي« ز آنجاكها نخست اينكه
كسي بر گردنِ خداوند حقـي نداشـته و اجـازه اعتـراض      ؛»وجوب« نه از باب، گردد مي

  .ندارد
بلكـه مؤيـد و   ؛ نيسـت » عـدالت الهـي  « هـا نـه تنهـا منـافي     تفاوت روزي دوم اينكه

: عبـارت اسـت از   _ار ارباب لغتبرابر اظه _»عدالت«، چه اينكه؛ آن است ةكنند تقويت
»هعموض الشَيء ضعشـان  خداوند درمورد قراردادنِ اشيا در جاي شايسته، بديهي است 1؛»و ،

، اي جدابافته از كل جهان آفرينش نيسـت  تافته ،»روزي« ةمقول، بنابراين؛ ترين است عالم
 ـ ر بـه و تفاوت روزيِ افراد با يكـديگ  عدل الهي بيرون باشد ةكه از داير دار  خدشـه  ةمنزل

  .بودنِ عدالت الهي نيست

  ها فلسفه تضمين روزي. 3
هـا از جانـب خداونـد را     تكفـل روزي  ةانگيـز » ةمقدم«، ازجمله آياتي كه مفسران از آن

قه وإِلَيـه  منَاكبِها وكُلُوا من رز هو الَّذي جعلَ لَكُم الأَْرض ذَلُولًا فَامشُوا في« ةشريف ةآي، اند فهميده
پـس در اطـرافش سـير كنيـد و از      ،كه زمين را مسخّر شما فرمود او كسي است :النُّشُور
  .باشد مي) 15: ملك» (بازگشت به سوي او خواهد بود ]بدانيد[ اش بخوريد و روزي

هـاي   كـه از جملـه هـدف    اين اسـت ، شود از نص آيه مورد بحث برداشت مي آنچه
  .است» كسب روزي« منظور سيرِ وي در آن به، انمسخرّشدن زمين براي انس

از بسـتر اثبـات   ؛ نيست» بيهوده و باطل«، شود آفرينش زمين معلوم مي، براين اساس
منـد آفريـده    توان صحت ادعاي هـدف  مي، مند است كه آفرينش زمين هدف اين مطلب

كمت و تدبير از آنجاكه خداوند برپايه ح، به ديگر سخن. را نيز ثابت نمود» انسان« شدنِ
، ماتريدي» (محال« انجام فعل عبث از سوي او عقلاً، دهد خويش نظام عالم را سامان مي

گونه كه آفرينش زمين  همان، شود ثابت مي، بر اين اساس. است) 195ص ،5ج، ق1425
كـه زمـين در تسـخير او و در     _خلقت انسان نيـز ، از پيِ هدفي خاص صورت پذيرفته

مند انجـام شـده    بيهوده و باطل نبوده و هدف _وي پديد آمدهگزاري به  راستاي خدمت

                                                      
 ». ل. د. ع« ذيل ماده... و؛ زبيدي؛ افريقي مصري؛ فراهيدي: كر.. 1
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  .است
آفـرينش را   ةتوانـد انگيـز   يادشـده بهتـر مـي    ةذيل آي ـ فخررازيبيان ، رسد نظر مي به

تان آفريده  عنوان روزي در زمين براي خداوند به آنچهاز : «نويسد وي مي؛ منعكس نمايد
، تـان از روزيِ خداونـد   و خـوردن  تان در زمين و شايسته است توقف و سكون بخوريد

كه يقـين   سوي خداست و خوردن كسي باشد داند بازگشتش به كه مي توقف كسي باشد
كـه مخاطبـان    و مراد خداوند از نزول اين آيه آن است گردد دارد به سوي خداوند برمي

در همراه با سـلامت   آنهابقاي : كند جلي و خفي بازدارد و بيان مي» كفر و معاصي« را از
همه ناشي از رحمت و فضل ، در آن» خوردن« و» راه رفتن« مندي از قدرت زمين و بهره

بارانِ آفت را ، دگرگون شده و از ابرِ غضب آنهاامر بر ، پروردگار است و اگر او بخواهد
  .)591ص ،30ج، ق1420، فخررازي» (بر ايشان خواهد بارانيد

كـه   گونه تقرير نمود تر اين ا با بياني دقيقگفته ر گيري پيش توان نتيجه مي، از اين بيان
كـه   كنـد  هـدفي دنبـال مـي   ، خداوند از مسخّرگرانيدن زمين و رسانيدن روزي به انسان

  .»ارتكاب معاصي« و» كفرورزي« پرهيز انسان از: عبارت است از
ةً وفَرْشًـا  ومنَ الأنَْعامِ حمولَ« كه آيه شريفه گيرد گاه مورد تأييد قرار مي چنين تقريري آن
كـه از  ، او كسـي اسـت   :تَتَّبِعواْ خُطُوات الشَّيطَانِ إنَِّـه لَكُـم عـدو مبِـينٌ     كُلُواْ مما رزقَكُم اللهّ ولاَ

 آنچهاز ؛ چهارپايان براي شما حيوانات باربر و حيوانات كوچك براي منافع ديگر آفريد
كـه او دشـمن آشـكار     شيطان پيروي ننماييـد هاي  بخوريد و از گام، به شما روزي داده

خداونـد  ، در اين آيه شـريفه ، اينكهچه ؛ را مطمح نظر قرار دهيم) 142: انعام» (شماست
 را بـا بحـث  » تبعيت شـيطان « دوري انسان از، طور كلي و به» ارتكاب معاصي« پرهيز از

  .ازسوي خويش درآميخته است» رساني روزي«
هاي مختلف مورد لطف و محبت  وند انسان را به گونهخدا، تصريح آيه شريفه ةبرپاي

يكـي از  » روزي« كـه عطـاي   دارد خويش قرار داده و مواهب فراواني به او ارزانـي مـي  
اي را نيز براي وي تعيين  وظيفه، اما درمقابل؛ باشد ترين و پرنمودترينِ اين شمار مي مهم
  .رداري از شيطانب پرهيز از تبعيت و فرمان: كه عبارت است از نمايد مي

 قلمـرو ، كـاريِ شـيطان   هـاي تـردد و فريـب    تـرين گسـتره   يكي از مهم، گفتني است
را كه خداوند حلال كـرده وارد   آنچهكه گاهي ازباب تحريمِ  گونه بدين؛ است» ها روزي«
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طـور كلـي در    هاي خداوند در راه معصيتش و بـه  كارگيري روزي و زماني در به شود مي
اين امـور از وسـاوس    ةهم، بر اين اساس؛ خداوند را در پي نداردخشنودي  آنچهمورد 

 ،9ج، ق1419، االله فضـل (» ذات حضرت حـق « كه بنده را از، شوند  شيطاني محسوب مي
  .دارند باز مي) 348ص

» رسـاني  روزي« بحث) 114: نحل( در برخي ديگر از آيات قرآن كريم، افزون بر اين
بـه آسـتان   ) 33ص ،7ج، 1368، قمي مشـهدي (» شكر و شكرگزاري« خداوند با مبحث

  .مهربانش عجين شده است
 ةميــان ســه حلقــ حتــي در برخــي كلمــات معصــومان، اينكــهقابــل توجــه  ةنكتــ

» شـكرگزاري « و نيـز » اجتناب انسـان از معاصـي و محرمـات   « ،»رسانيِ خداوند روزي«
صادرشده از  روايت .هاي خدادادي پيوندي ايجاد گرديده است ها و روزي درقبال نعمت

شُكرُ النّعمةِ اجتنـاب المحـارمِِِ و   : «فرمايند ايشان مي؛ دليلي بر همين مدعاست صادقامام 
المينَ      گزيـدن و پرهيـز از    دوري، شـكر نعمـت  ؛ تمَام الشُّـكرِ قَـولُ الرَّجـلِ الحمدللـه ربَِ العـ

  .) همان» (رب العالمينالحمدالله : كه انسان بگويد، هاست و شكر تمام اين است م حرا
پيوندي منطقي ايجـاد  ، يادشده ةميان سه حلق، استفاده از اين روايت با، اگر بنا باشد

درقبـال  ، اسـت » رسـان  روزي«، از آنجاكه خداوند كه گونه تقرير نمود توان اين مي، شود
گاه  آن؛ در آستان او» شكرگزاري« كه عبارت است از از انسان انتظاري دارد» تفضّل« اين

كه بنـابر تصـريح    بسترهايي وجود داشته باشد، بايست براي تحقق اين انتظار لاجرم مي
توانـد از   مـي » شـكرگزاري « يي كـه ها ن اترين مجاري و شري يكي از مهم، روايت يادشده

، ]تـا  بـي [، حقـي بروسـوي  ( باشد اجتناب از معاصي و محرّمات مي، بستر آن انجام گيرد
  .)334ص ،3ج

 ـ آن است، رسد نظر مي يان آن لازم بهاي كه ب نكته شـكرگزاري   ةكه عالمان براي مقول
 ،5ج، 1420، فخـررازي ( اي از ديدگاه پـاره ، رو از اين؛ اند گوني قايل شده بسترهاي گونه

شـكر  « كه شوند زبان و ساير اعضا و جوارح بستر شكرگزاري شمار مي، قلب) 191ص
هاي زباني  كه گونه بدين معنا؛ آيد ساب ميهاي شكر به ح ريشه و بنيان همه گونه» قلبي

  .گيرند از شكر قلبي سرچشمه مي، و جوارحي نيز درحقيقت
به دنبالِ كسب علم و آگاهي نسبت به صدور » شكر قلبي«، از آنجاكه، به ديگر سخن
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، اين آگـاهي و بيـنش پديـد آيـد     چنانچه، رو از اين؛ گيرد نعمت از سوي منعم انجام مي
آهنـگ  ، يابي بـه ايـن بيـنش    انسان از پي دست چنانچهاما ؛ شده استشكر قلبي محقق 

اعضـا و  « يـا » زبـان « جـز از مجـراي  ، نمود اين تعظيم پروردگـار ، تعظيم خداوند نمايد
، هرگاه اين تعظيم از بستر زبان محقـق شـود  ، رو از اين؛ پذير نخواهد بود امكان» جوارح

  .شود ناميده مي» شكر جوارحي«، يابد در قالب افعالي تحقق چنانچهو » شكر زباني«
خداوند روزيِ بنـدگان را از آن  ، شود شده تا بدينجا ثابت مي هاز مجموع مطالبِ ارائ
درنـگ در  ؛ پرهيـز نماينـد  » معاصي و محرمات« كه از ارتكاب جهت تكفل نموده است

، هـا  نيكـه پرهيـز و اجتنـاب از نافرمـا     گـردد  به آن نتيجه منتهي مي، گفته مستندات پيش
گونـه   تـوان ايـن   مي، بر اين اساس؛ باشد مي» شكر الهي« نمود عيني و عمليِ، درحقيقت

هـا   تكفل روزي ةفلسف، كه شكرگزاري به آستان پروردگار از سوي بندگان نتيجه گرفت
  .شود قلمداد مي

، اما افزون بـر ايـن  ، شود راه اداي شكر الهي شمار مي شاه، اگرچه اجتناب از معاصي
» شـكرگزاري « سايرِ مجاريِ تحقق آنهاكه در  اي ديگر وجود دارند اي آراي تفسيري پاره

  .اند معرفي شده
هم ازجملـه  » ايمان) «276ص ،1ج، ]تا بي[، حقي بروسوي( از ديدگاه برخي عالمان

شـكرگزاري مؤمنـان بـه     ةنشـان ، به بيان ديگر؛ گردد مجاري تحقق شكر آفريده تلقي مي
شـكرگزاري را   ،»ايمـان «، اينكـه چـه  ؛ باشـد  ان به ذات اقدسش ميايم، آستان پروردگار

امري ، و از آنجاكه ايمان شود محسوب مي» ايمان« كند و شكرگزاري از لوازم ايجاب مي
از . لازم است در قالب يك واقعيت بيروني بروز و ظهـور نمايـد  ، آيد شمار مي دروني به

  .باشد مي »عبادت و بندگي«، راه تجلي ايمان شاه، رو اين
تواند سعادت و  به تنهايي نمي، به ذات اقدس حضرت حق» ايمان و اعتقاد«، بنابراين

ايمان بـه خـدا را   » لوازم و شرايط«، بلكه لازم است انسان؛ خوشبختي انسان را رقم زند
. به درگاه الهي است» آوردن شكر جاي به«، آنهاترين  كه يكي از برجسته بند باشد نيز پاي

بـدين  ؛ كه عكس آن صادق نيست اي است مسئلهاين ، بايد به ياد داشت، يگراز سوي د
عـدم ايمـان و   ، مؤمن و معتقد نبوده و او را نپرسـتد ، معناكه اگر كسي نسبت به خداوند

اي براي فروگذاريِ شكر الهي تلقي نشده و  بهانه، بند نبودنِ وي به عبوديت خداوند پاي
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اش  حال چه شكرگزاري؛ اي هم ساقط نخواهد شد  وظيفه شكرگزاري حتي از چنين بنده
  و چه مقبول نيفتد! در آستان خداوند مقبول افتد
هنگامي ، بنده» عبوديت و پرستش« اساساً ،من وحي القرآن از ديدگاه صاحب تفسير

يا أَيها الَّذينَ « وي در بيان آيه شريفه؛ آذين گردد ،»شكرگزاري« كه با زينت شود كامل مي
هـاي   اي مؤمنـان! از پـاكي   :واشْكُرُواْ للهّ إِن كُنتُم إِياه تَعبـدونَ  واْ كُلُواْ من طَيبات ما رزقْنَاكُمآمنُ

جـاي   شـكرش را بـه  ، پرسـتيد  بخوريد و اگـر خداونـد را مـي   ، ايم تان نموده روزي آنچه
هـاي   بودن پاكي در اين آيه خداوند مؤمنان را به مباح: «كند تأكيد مي) 172: بقره» (آوريد

هاي پاك دعوت  سازد و ايشان را به شكرگزاري در عوضِ اين روزي روزي رهنمون مي
مؤمنـان  « پـس ؛ آينـد  شـمار مـي   همگي از نتايج ايمـان بـه  ، اين امور، اينكهچه ؛ نمايد مي

روي ، ن فرمـوده شـا  كه بـه طيبـات زنـدگي كـه خداونـد روزي      كساني هستند» راستين
و  رنـد هـا شـناخت دا   نسبت به مصدر و سرچشمه حقيقـي روزي  كه در حالي؛ آورند مي
كننـده   كه تـأمين  فضل عظيم و نعمت فراواني هستند ةها دربرگيرند كه آن روزي اند آگاه

شـكر  « شـان بـه   از عمـق ايمـان  ، بر اين اساس؛ باشند لذت و سعات زندگي مي، آسايش
در قالـب درك عميـق   » شـكر عملـي  « كـه  به اين اعتبار؛ آورند خداوند روي مي» عظيم

، تنهـا اوسـت   اينكهشان نسبت به  ايمان، خضوع در برابر او، ايشان از عبوديت پروردگار
تجليّ و عينيـت  ، باشد ها براي انسان مي نيكي ةكه اهليت پرستش داشته و سرچشمه هم

  .)360ص ،10ج و 186ص ،3ج، ق1419، االله فضل» (يابد مي
رساني از سـوي   روزي ةفلسف، توان دريافت شده تا بدينجا مي ارائهاز مجموع مطالب 

هم نه مطـابق رأي برخـي    آن؛ رازق خويش گردد» شكرگزار«، كه بنده خداوند آن است
كـه  » شـكر عملـي  « بلكه ،»شكر زباني) «211ص ،1ج، ق1415، فيض كاشاني( مفسران

، هـا  بت به مصـدر و سرچشـمه روزي  از طريق كسب معرفت و شناخت نس، درحقيقت
باعنايـت بـه   ، از سـوي ديگـر  . يابد ادامه مي، كردن به معاصي و محرّمات آغاز و با پشت

) = نـه كـافي  ( شـرط لازم ، اجتناب از معاصي در طريق معرفت و اداي شكر الهي اينكه
كـه   گـردد  تا اين حركت معرفتـي كامـل   ، به عنصر ديگري نيز نياز است، شود شمار مي

  .»و اوامر الهي ها ناانجام فرم: «بارت است ازع
از سـوي بنـدگان منتهـي    » شكر عملـي « اموري كه به تحقق ةهم، اينكهكوتاه سخن 
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تـوان   مـي ، رو از ايـن ؛ جاي دارند» عبوديت و بندگي« نام اي عظيم به در گستره، شوند مي
 نـدگان آن اسـت كـه ب  ، درحقيقـت ، سـوي خداونـد   از» ها تكفل روزي ةفلسف« دريافت

) 523ص ،4ج، ق1419، كثير دمشـقي  ابن» (منعم و مفضّل« او اينكهچه ؛ كنند» عبادتش«
عبادت بوده و خدايي هـم جـز او    ةپس شايست؛ او آفريده، بار و روزي را نخستين است

بـوده و خداونـد از تضـمين و    » توحيـد « روشن است كه اين همان مفهوم؛ وجود ندارد
شـدن   بديل و واحد خـود بـراي معبـود واقـع     صلاحيت بيها در پيِ اثبات  تكفّل روزي

  .باشد مي
در آيات قرآن كريم » فلسفه آفرينش انسان« هنگامي كه با هدف درك، از سوي ديگر

عبوديـت و  « هـم چيـزي جـز همـين     كـه آن  گردد اين نتيجه حاصل مي، شود درنگ مي
مـا   *جنَِّ والإْنِس إِلَّـا ليعبـدونِ   و ما خَلقَتْ الْ« ةشريف ةخداوند سبحان در آي .نيست» بندگي

جن و انس را جز براي عبـادتم نيافريـدم * نـه از     :أُرِيد منْهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعمونِ
صـراحتاً اعـلام   ) 56ـ57: ذاريات» (خواهم مرا اطعام كنند خواهم و نه مي روزي مي آنها

عبوديـت و  « رسم آنهاصورت گرفته كه ، ا با آن هدفآفرينش انسان و جن تنه: فرموده
  .جاي آورند به» بندگي

 ةبـا فلسـفه و انگيـز   » هـا  انآفـرينش انس ـ « ةفلسفه و انگيز، توان دريافت مي، بنابراين
گونـه رقـم    تعالي ايـن  يكسان بوده و حكمت باري، از جانب خداوند» آنهاتكفل روزيِ «

ربـط  ) اش = آفرينش انسان و تكفل روزي( فعل تنها هدف از انجام اين دو كه نه خورده
  .باشد» يكسان«، شان ِ نهايي بلكه اصلاً هدف، و پيوندي داشته باشد

» اش تكفل روزي« ةو فلسف» خلقت انسان« ةدر تقرير پيوند ميان فلسف فخررازيامام 
مـا   ةاي از ناحي وزير، اشيا ةهم؛ كلُِّ شَيء رِزقًا من لَّدنَّا« ةشريف ةذيل آي، از سوي خداوند

بـدان! خـداي تعـالي از آن جهـت افاضـه      : «كنـد  خاطرنشان مي) 57: قصص» (باشند مي
كه تا هنگامي كه مـردم بـه ايـن     فرمايد ها از جانب خودش را تصريح و تأكيد مي روزي

 كـس جـز خداونـد    هـيچ  ازكـه   اي رفتار خواهند نمـود  گونه به، آگاهي داشته باشند، امر
نظرشان از خلق برگشته و به خداونـد معطـوف   ، رو از اين؛ اشته باشندند» خوف و رجا«

گرداني كامل از غيرخدا و نيز التفات بـه طاعـت    روي، كمال ايمان، و همين امر گردد مي
  .)7ص ،25ج، ق1420، فخر رازي» (سازد نهادينه مي آنهاپروردگار را در وجود 
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به انسان اين ، ها در پيِ آن است زيخداوند با تأمين رو، شود از اين بيان برداشت مي
رسـاني را   كسـي جـز او توانـايي روزي   ، آسمان و زمـين  ةكه در هم آموزه را تفهيم كند

 نيروهاي ةكه باعنايت به ناتواني هم اين باور در انسان نهادينه گردد، تا از اين راه؛ ندارد
خداونـد روي   جـز ، از طاعت و بندگيِ هرچيـز ، در تأمين روزيِ وي» مادي و مخلوق«

  .و تنها او را خالق و معبود واقعيِ خويش بداند، برتابد
اگرچه تقرير پيوند يادشده از سوي مفسران ديگر هم مورد مناقشه قرار ، گفتني است
اما غايت اين تقريرها نيز بازتـابِ همـين   ، ه شدهئاي متفاوت ارا گونه به، گرفته و درظاهر

 از آنجاكه خداونـد انسـان را بـه   ، شماري از مفسراندر نگاه ؛ باشد مي» توحيدي« مفهوم
كـه خـود ابـزار و     كنـد  ربوبيتش چنين اقتضا مي، فرمان داده است» اش طاعت و بندگي«

در راه عبوديـت و  ، بـديهي اسـت  ؛ منظور تحقق اين مهم فـراهم آورد  بستر مناسب را به
، قشـيري » (روي مناسـب توان و ني« مندي از بهره، ترين ابزارهاي لازم بندگي يكي از مهم

اين ابـزار را در اختيـار نداشـته    ، انسان چنانچه، اينكهچه ؛ باشد مي) 92ص ،3ج، ]تا بي[
؛ نصـيب خواهـد مانـد    بـي  ،»پرسـتش « قادر نبـوده و از توفيـقِ  » عبادت« بر انجام، باشد
، موجـودات زنـده   ةحيات هم ـ ةبقا و ادام، كه در جاي خود ثابت شده گونه آن، علاوه به

يكـي از  ، انسـان » روزي« خداونـد بـا تـأمين   ، رو از اين؛ باشد ن دريافت روزي ميمرهو
كه عبـارت از فـراهم آوردن مقـدمات جهـت      _اش را ترين ابزار عبوديت و بندگي لازم

  .كند برايش تأمين مي _باشد برخورداري از توان و نيرو مي
 ،12ج، 1387، يعـامل ( تقريـر سـومي  ، در نتيجه واكاويِ پيوند ميـان ايـن دو مقولـه   

 ،و آن تابد را بازمي» توحيد« هم مفهوم كه آن باره ارايه داد توان در اين را نيز مي) 320ص
شدن انسان را  همواره خطر غرق، چموشي و طغيانِ نفسِ متلاطم، كه سركشي اين است

تـا از  ، حال اگر بستري فراهم گـردد ؛ كند ايجاد مي، گر گمراهي در درياي مواج و ويران
ــوگيري شــود  انعنــ ــران، گســيختگيِ نفــس جل  گــريِ آن كاســته شــده و از شــدت وي

تـرين   خداونـد حكـيم كـه خيرخـواه    ، بر اين اسـاس ؛ گردد افزون مي» اش برداري فرمان«
سـيد  » (مشغلة النفـوس « ترين هم و غم نفس يا همان بزرگ، موجودات براي انسان است

 _باشـد  مي» يابي به روزي دست« كه عبارت از _را) 2728ص ،5ج، 1412، قطب شاذلي
بـديهي  . براي آن تضمين كرده تا راه مهار آن را تا حد زيادي براي انسـان همـوار كنـد   
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را رهـا نمـوده و   » چپ و راسـت پوييـدن!  «، درصورتي كه نفسِ انسان آرام گيرد، است
فرودآوردن سرِ تعظيم در مقابل او و پرهيز از ارتكـاب  ، تسليم شدن در حضور خداوند

هـا ايـن نتيجـه     از بستر درنگ در اين مقولـه ؛ عاصي و محرمات را پيش خواهد گرفتم
چيزي جز تحقـق هـدف غـايي و    ، درحقيقت، كه پديدار شدن اين امور آيد دست مي به

  .نيست» عبوديت و بندگي« يعني همان، نهايي آفرينش
كـه   ين استا، رسد نظر مي اي كه توجه به آن در اين بخش از نوشتار شايسته به نكته
كه عبـارت از بنـدگي    _ها تحققِ هدف غايي آفرينش و تضمين و تكفل روزي ةدر نتيج

، آلوسـي » (آفريـده « عوايد آن از آنِ ةبلكه هم؛ گردد سودي عايد خداوند نمي _باشد مي
 در نگــاه عالمــان و انديشــمندان، بــه بيــان بهتــر .خواهــد بــود) 22ص ،14ج، ق1415

؛ انـد  خود دو گونه معرفـي شـده  » بندگان و بردگان« )406ص ،4ج، ق1407، زمخشري(
فخر و مباهـات ملـك و پادشـاه     ةكه ماي همچون مقربّان و واليان هستند آنهااي از  گونه

جايگـاه  ، ايشـان در دربـار ملـوك    .بخشند خود بوده و بزرگي و زيبايي او را افزايش مي
شان  طور كلي روزي غذا و به كه آب و اند اي گرامي ممتازي داشته و نزد ملوك به اندازه

هـا   داري و ولايت در سرزمين زمام، حق حاكميت، افزون بر آن .باشد ملوك مي ةبر عهد
گونـه   ايـن ، شـان  نيز از سوي ملوك به ايشان عطا شده و در صـورت اثبـات شايسـتگي   

كـه   ملوك نيز از ايشـان انتظـار دارنـد   ، اما درمقابل؛ گردد شان افزون هم مي حقوق براي
شان كرده و ايشان را تعظيم نمايند و نزد ايشان دست به سينه ايسـتاده و مراتـب    اعتاط

  .شوند ناميده مي» ارباب«، چنين كساني در ساختار هرمي .احترام را رعايت نمايند
فرسـايي چـون    ايشان را براي امور سخت و طاقـت ، كه ملوك ندا آنان، دوم ةاما گون
و ايـن دسـته هـم     گيرند خدمت مي ني و كارگري بهاصلاح و آبادا، دامداري، كشاورزي
  .شوند ناميده مي» رعيت« همان، درحقيقت

، بنـدگان در درگـاه خداونـد    ةجايگاه هم ـ، انعكاس يافته، كه در بيان مفسران گونه آن
، به بيان ديگر .نه جايگاه رعيت ،باشد در دربار ملوك مي) همان» (اربابان« مثابه جايگاه به
خداوند از انساني كـه او را آفريـده و حـق    ، شريفه يادآوري شده ةنص آيكه در  گونه آن

نه خداوند همچـون  ، رو از اين؛ داشتي ندارد ترين چشم كوچك، ربوبيت بر گردنش دارد
و نه حتي امـر اصـلاح   ؛ كند اي طلب مي روزي، ملوك و رعيت از بندگان خويش ةرابط



 

 

171  

روز
لّ 
تكف

فه 
فلس

 ها ي
رآن

ر ق
د د

داون
ب خ

جان
از 

 

 بلكـه آنـان را همچـون   ؛ واگذار نموده استدهيِ اين امور را به ايشان  ها و سامان روزي
 كه او را بـا  و تنهاخواسته وي از آنان اين است؛ نمايد قلمداد كرده و تكريم مي» اربابان«
برداري هم به خودشان  كه البته سود و فايده اين فرمان تعظيم نمايند» عبوديت و بندگي«

حقوق  همة، واسته پروردگارپوشاندن به اين تنهاخ عمل ةبا جام، بديهي است .گردد برمي
و مراتبـي بـالاتر را    هراندازه در اين مسير تلاش كنند، علاوه به؛ اند ربوبيتش را ادا نموده

امـا  ؛ شان فزوني خواهد يافت شان افزوده شده و تكريم بر ميزان محبوبيت، كسب نمايند
  .هيچ سود و منفعتي براي خداوند ندارد، وجود آفريدگان، هرروي به

 فخـررازي رسـاند و   ه نيز وحدانيت خداي سبحان را در پرستش به اثبات مـي هم اين
آيات يادشده اسـتنتاج نمـوده و    ادربارةهاي خود  ديدگاه نيز همين نتيجه را از پسِ ارائة

خداونـد سـبحان   ، تـوان دريافـت   باعنايت به اين آيـات مـي  : «كند گونه اظهارنظر مي اين
كـه   خالص گردانيـده و بـر ايـن اسـاس اسـت      بندگان را براي خود و مختص عبادتش

  .)195ص ،28ج، ق1420، فخررازي» (دار گرديده است شان را نيز عهده روزي

  گيري نتيجه
كه خـداي سـبحان روزيِ    دارد هاي قرآن كريم از اين حقيقت پرده برمي درنگ در آموزه

اعلام فرمـوده   آشكارا، اي تضميني دار گرديده و اين را در قالب وعده آفريدگان را عهده
كـه   گويـاي ايـن حقيقـت اسـت    ، تأمل در ذات اقـدس احـديت  ، از سوي ديگر. است
حقـي بـر گـردنِ خداونـد     ، خداوند هستند ةيك از آفريدگان از آن جهت كه آفريد هيچ

، بـر ايـن اسـاس    .خداوند قابل تصور نيست ةامر واجبي بر عهد، نداشته و از اين جهت
انـب خداونـد از بـاب تفضـّلِ وي بـر بنـدگان انجـام        رساني از ج روزي، شود ثابت مي

صدور اين  ةگاه كه در فلسف آن. اش باشد نه از اين باب كه حقّ واجبي بر عهده ،شود مي
كه چرايي صدور  گردد اين نتيجه حاصل مي، تر انديشيده شود اين وعده پروردگار عميق

مجموعـه   چنانچـه ، يان بهتربه ب .پيوند خورده است» آفرينشِ انسان ةفلسف« اين وعده با
مـورد  » هـا  تكفل روزي ةفلسف« و» آفرينش ةفلسف« پيوند ميان رةِشده دربا هتقريرهاي ارائ

كه خداوند چه از آفرينش انسان و چه  شود اين حقيقت روشن مي، دقّت نظر قرار گيرد
بنـدگي و   عبـارت اسـت از   ،كنـد و آن  از تكفل روزيِ وي تنها يك هدف را دنبال مـي 
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چگـونگيِ پيونـدخوردنِ    رةانديشـه دربـا   .خـويش  ةوديت انسان در محضـر آفريننـد  عب
كـه باعنايـت    دهد دست مي اين نتيجه را به، رساني با عبوديت و بندگي داريِ روزي عهده

كـه دغدغـه    _اش روزي چنانچـه ، تعالي بودنِ نفسِ آدمي از مسير پرستش باري به رمنده
كشـي و   بـه آرامـش رسـيده و از گـردن    ، گرددتأمين  _شود اصلي زندگي وي شمار مي

ناگفتـه   .آورد سـرِ تسـليم فـرود مـي    ، رسـان  گزيند و در آسـتان روزي  دوري مي، طغيان
غايي آفرينش كه  ةزمينه براي تحقق فلسف، اين مهم ظهور و بروز يابد چنانچه، پيداست

هـد و از  پرواضح است از بستر اين تع .فراهم خواهد شد، همانا عبوديت و بندگي است
  .گردد توحيد و يگانگي خداوند نيز اثبات مي، پي تحقق عبوديت و بندگي
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